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 قوم عاد
 
 
 
 
 

 توان از قوم عاد در قرآن گرفتهايي كه ميدرس

اين قوم که گفته . زيستتتتندي احقاف ميکه در منطقه قوم عاد بودند ،فان نوحپس از طو بزرگترين قبيله
شان هود، بودند نوح طوفان ييافته هاي نجاتبازمانده، شودمي شدمي پيامبر ستان قوم عاد. با در هيجده  ،دا
هيچ ذکر . تقرآن اس، ي قوم عاد سخن به ميان آوردهدرباره ي قرآن ذکر شده است و تنها کتابي هم کهسوره

سيار پرُها قبيلهآن. و يادي از آنها در تورات و انجيل وجود ندارد اي که هيچ تواني بودند به گونهپرُقدرت وي ب
 . تمدني در روي زمين قدرتمندتر از عاد آفريده نشده است

 
 ر و غروردوري از تكبُّ

حال و ، ي خاکي در گذشتتتتهين کرهن را در ااين قوم قدرتمندترين تمدُّ، داردآن چنان که قرآن بيان مي
خراش و از شكل و شمايل هاي بسيار بزرگ همچون آسمانهايي داراي ستونآنها از ساختمان. اندآينده داشته

کردند و برخوردار از سرزميني هاي خود را بر روي کوه هاي بلند بنا ميآنان خانه. غير طبيعي برخوردار بودند
 . حاصلخيز و سرسبز بودند

 6ـ7فجر/ [ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ]
ستون مانند و ستون دار بودند ، قوم ارم كه صاحب قامت هاي بلند. اي كه پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار كرده استآيا ندانسته»

 «.كساني كه همانند ايشان در شهرها و كشورها آفريده و پيدا نشده است

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ  ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ]

 69اعراف/ [  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ  ڤ
شما را بيم آيا تعجب نمي» سد؟  شما بر سوي پروردگارتان بر زبان مردي از خودتان به  سماني( پراندرزي از  كنيد از اين كه )كتاب آ

شمارا در ميان شما را بعد از قوم نوح وارثان زمين كرد و  شكوهتر بدهد و به ياد آوريد آن زماني كه  سلنطت با مملكت ، مردمان از 
   «.هاي خدا را به ياد آوريد باشد كه رستگار شويدپس نعمت. تر و از قدرت جسماني بيشتري برخوردار كردفراخ

 128شعراء/ [ى ې  ې ې ې]
 «سازيد؟اي ميآيا شما بالاي هر بلندي و مكان مرتفعي كاخ سر به فلك كشيده»

ستان قوم عاد شورهايي ميتمدنميبزرگي به تما و درساندرز ، پند، دا سروري بر دهد که ادّها و ک عاي 
اقتصتتادي و ، المللي در اختيار آنها قرار گرفته و نبض ستتياستتيهايي که معادلات بيننتمدّ، جهان را دارند

سايه شوکت آنها ميفرهنگي جهان در  سايهيهاابرقدرت. زندي قدرت و  و  امكانات، ثروت مادي يي که در 
سليحات نظا ستحالهميت سلطه درفكر ا شورهاي کوچك کردن و زير  ضعيف را در تملّ، آوردن ک ها و اقوام 
سلا، سر دارند شورهايي که هر روز بر  شتار جمعي و کلاهكحک ستههاي ک افزايند تا اي خويش ميهاي ه
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و  کردهشتتورها لشتتكرکشتتي هاي مختلف به کبه بهانه، ستتاير ملل تحميل کنندبر ستتروري و آقايي خويش را
 . زميني و ذخاير با ارزش آن کشورها سلطه پيدا کنند، درصدد هستند بر منابع طبيعي

گونه و هاي گذشته هم اينشوکت و هيبتي بايستي بدانند که اقوام و تمدن، خلاصه کشورها با هر قدرت
 . اندتر و قدرتمندتر بودهشايد باشكوه

 33مؤمنون/ [    گ گ گ گ]
 «.ر زندگي دنيا به آنان ناز و نعمت داده بوديمو د»
ها نتمدّ، از سنن الهي است که نعمات دنيوي هميشگي و پايدارنباشند؛ چرا که اگر پايدار بودند يكياين 

شكل نمي شكوهقوي، مگر قوم عاد. رفتندگرفتند و از بين نمييكي پس از ديگري  نِ زمان ترين تمدّترين و با
هاي ايران و روم جزء قدرتمندانِ زمان خويش نبودند؟ آيا در ؟ آيا تمدناستتتار نبودهاعصتتميخويش و تما

، ها بايستتتي بياموزندرفت؟ آري تمدنجهاني به شتتمار نمي ازدوابرقدرت يكيشتتوروي ، جريان جنگ ستترد
سرازيري نابودي وفنا يبالاخره زمان ستندوزماني در اروپا و  ي هاتحادي، ! ايالات متحدهدراوج قدرت واقتداره

و ميفروپاشتتي آنها دير يا زود حت. رژيم صتتهيونيستتتي بايستتتي بدانند اين ستتنت تذيير ناپذير الهي استتت
ير معادلات بين المللي به نفع خويش از طريق يناپذير استتتت و ادعاي ستتتروري آنها بر جهان و تذاجتناب

قدرت و در حالي که پيامبر خويش را اقوام گذشته هم در نهايت يسازمان ملل و حق وتو هميشگي نيست؛ز
سخره  سانهکردند و وعدهميرا م ستهزاء قرار داده و اف شده و به هلاکت ، خواندندمي هاي او را مورد ا نابود 
 . رسيدند

 65اعراف/[ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې    ىى ئا ئا  ]
آيا . خدا را پرستش كنيد كه جز او معبودي براي شما نيستبرادرشان هود را فرستاديم گفت: اي قوم من! تنها ، و به سوي قوم عاد»

 «كنيد؟پرهيزگاري پيشه نمي

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃچ چ   چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ ڍ ڍ ]

  56ـ57هود/ [  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک کک گ     گ گ گ        ڳ ڳ  
اي نيست مگر اين كه او بر آن تسلط دارد؛)چرا كه( پروردگار من چ جنبندهام. هيمن بر الله كه پروردگار من و شماست، توكل كرده»

شين  ساندم و پروردگارم گروه ديگري را جان شما ر سالتي را كه مأمورآن بودم، به  ست، پس اگر روي برگردانيد، من ر ست ا بر راه را
 «ر چيز است.رسانيد. پروردگارم حافظ و نگهبان هكند و شما كمترين ضرري به او نميشما مي

فزوني نعمت را در صورت بازگشت  يهود هم چنان آنان را به پرستش خدا دعوت نموده و به آنهاوعده 
کشد و نيرو و توان شان را به چالش مي ،همچنين ضمن اعلام انزجار از اعمال آنها. دهدبه سوي خداوند مي
ان انداخته و آنها را از نابودي و هلاکت ي الهي نموده و نعمات خداوند را به يادشتتتاآنها را دعوت به تقو

 . ترساندمي

ھ ھ   ے ےۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ      ۆۈ ۈ     ۇٴ ۋ     ۋ ۅ ۅ ۉ    ]

ۉ ې    ېې ې   ى ى       ئا ئا ئەئە ئو  ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ئې ئې     ئى ئى ئى ی ی   ی ی  ئج   ئح ئم ئى ئي بج بح 

پ پپ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ بخ        بم بى   بي       تج تح تخ  تم تى تي ثج ثم  
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 50 ـ 55هود/ [  پ ڀ   ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ
ما به عنوان پيغمبر( هود را به سوي قوم عاد فرستاديم كه از خودشان بود. )هود بديشان( گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد كه )»

اي قوم من ! در برابر )تبليغ  وياني بيش نيسممتيد.جز او معبودي نداريد. شممما )كه به خدايان متعديدي معتيديد، در اديعاي خود( درو گ
فهميد ؟  )و كنم. پاداش من تنها بر آن كسي است كه مرا آفريده است. آيا نميرسالت و بيان( آن، من از شما پاداشي درخواست نمي

اي قوم من !  ؟(. نمند استدانيد كه چه كسي خيرخواه و چه كسي بدخواه شما است، و چه چيز براي شما سودمند و چه چيز زيانمي
از پروردگارتان آمرزش )گناهان و لغزشممهايتان( را بطلبيد و به سمموي او برگرديد تا آسمممان را بر شممما ريزنده و بارنده كند )و باران و 

)اي قوم من ! از   بركات آن را بر شما پياپي و فراوان گرداند( و نيروئي بر نيرويتان )و عزيت و شكوهي بر عزيت و شكوهتان( بيفزايد.
اي )كه بر صحيت گفتند : اي هود ! تو دليلي براي ما نياورده حق و حيييتْ( بزهكارانه روي برنتابيد )و بر گناه مصميم و مصري نشويد(.

ويش كنيم )و به ترك عبادت معبودهاي خخواني( و ما به خاطر سخن تو خدايان خود را رها نميچيزي دلالت كند كه ما را بدان مي
باور نميگوئيم( و به تو ايمان نمينمي يان ما بلائي به تو چيزي جز اين نمي داريم(.آوريم )و به پيغمبريت  گوئيم كه يكي از خدا

اي. اين است كه اي و ما را از عبادتشان برحذر داشتهات كرده است، بدان گاه كه به بدگوئي آنها زبان گشودهرسانده است )و ديوانه
سخش( گفت : من خدا را گواه ميسرائي ميگوئي و ياوههذيان مي شما هم گواهي دهيد )بر گفتارم( كه من كني. هود در پا گيرم و 

سالم( و بركنارم.از چيزهائي كه )بجز خدا( مي شما  شرك  ستيد بيزار )و از بيماري  ستيد گريزان و بيزارم. بجز خدا )از هرچه مي پر پر
ست هرچه از د ست كوتاهي مكنيد و( همگي به نيرنگ و چاره جوئيم بپردازيد و مهلتم مدهيد.  )من حال كه چنين ا ساخته ا ستتان 
 «اند(.بريد بلائي بر سرم آوردهترسم كه گمان مينه از شما و نه از معبودهائي مي

ڻ     ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ]

ئا  ۇ ۆ  ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ئا

ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې ئى ئى ئى ی ی 

 123ـ135شعراء/ [  ی ی   ئج ئح  ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى  بي  تج
شان هود گفتميهنگاقوم عادپيامبران)خدا(راتكذيب كردند.» شه نميكه برادر سليماً: آيا تيوا پي ستم كنيد؟ م شما امين ه ، من براي 

اجر و پاداش من تنها بر ، طلبمبرابر اين دعوت هيچ اجر و پاداشممي از شممما نميدر . پس تيواي الهي پيشممه كنيد و مرا اطاعت نماييد
سازيد و در آن به خوشگذراني و كارهاي بيهوده اي ميآيا شما بر هر مكان مرتفعي كاخ سر به فلك كشيده، پروردگار عالميان است

صرهاي زيبا و محكم بنا ميپردازيد و قلعهمي سي را مجازات ميميهنگا. جاودانه بمانيد شايد در دنيا، كنيدها و ق  كنيد همانندكه ك
هايي كه پس تيواي الهي پيشممه كنيد و مرا اطاعت نماييد و از نافرماني خداوند بپرهيزيد كه شممما را به نعمت، دهيدميجباران كيفر 

ستدانيد )و ميمي سيد( كمك كرده ا سران لايق و بروم، شنا امداد فرموده است و همچنين به باغ و ، ندشما را به چهارپايان و نيز پ
 «.ترسمچشمه ها )اگر كفران نعمت كنيد( من بر شما از عذاب روزي بزرگ مي

هاي آن باور دارند و يا نگري آموزهيکستتاني که آيات قرآني را محدود به عصتتر نزول و به نوعي عصتتر
انگار در همين عصتتتر و خطاب به ، نندت کدر اين آيات خوب دقّ، دانندنه الهي مي، قرآن را کلام بشتتتري

سان ساختمان، هاان ساني که در  ست؛ ک شده ا تخت و خواب ، هاها بر روي مبلحكام و اربابان کنوني نازل 
ضاي غرايز و لهو شندلعب نميوهاي گران قيمت جز به ار شكوه که در آن زنان و هاي مجلّپارتي، اندي ل و با

جز به بالا ، باز و شتتهوتران مشتتذول نوشتتيدن شتتراب بودهداني هوسحجاب با مردختران لخت شتتده و بي
شند و از پنجره کاخنمي شيدهاندي سر به فلك ک اندازند تا براي لحظاتي با خويش نگاهي به زمين نمي يهاي 

صور مي، نوايان همدردي نماينديتيمان و بي، هاخوابکارتون ، يرندممانند و نميکنند در دنيا جاودانه ميآنها ت
امكانات رفاهي دنيوي را جا گذاشتتتته و با چند متر پارچه در زير خا  ميادبرده اندکه تمايروزي را از، آنها

شكنجه سفيد ، شو  الكتريكي، جباراني که شلاق به دست با انواع و اقسام وسايل پيشرفته، شوندمدفون مي
آيا اين آيات فرازماني و . برندت ميزار آنان لذّت و آداعيان و مصتتلحان جامعه را شتتكنجه داده و از اذيّ...  و

 مكاني نيست؟
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و  يمتأستتفانه اين افراد هر چقدر بيشتتتر انذار داده شتتوند بر خشتتم شتتان افزوده شتتده و خوي استتتكبار
شعله شان  ستبدادي  شده و برآزارا شكنجه، ورتر  گونه جواب شوند و اينتر ميداعيان حريص ياذيت و 
 . دهندرا مي حاملان رسالتِ الهي

 66اعراف/ [ئە ئو  ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   ئې ئې ئې ئى ئى ]
 «.دانيمبينيم و ما مسلماً تو را از درو گويان ميمغزي مياشراف و بزرگان قوم او )هود( گفتند: ما تو را در سفاهت و سبك»

 [ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ پتح تخ تم تى تي ثج  ثم ثى ثي  جح  ]
  136ـ138شعراء/

هاي پيشممين اسممت و ما همان روش و افسممانه، دهيهايي كه تو مياين وعده، چه ما را انذار كني يا نكنيكند براي ما تفاوت نمي»
 «.هرگز مجازات نخواهيم شد

  22احقاف/ [ڤ ڤ                ڦ  ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   ڄ   ڄ            ڃ ڃ ] 
 «.بياور، دهيعذابي را كه به ما وعده مي، گويياست ميهايت( از معبودهايمان بازگرداني؟ اگر راي كه ما را )با دروغآيا آمده»

 [ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ       ڎ ڈ    ]
 70اعراف/

سراغ ما آمده» گويي آن چه رها كنيم؟ پس اگر راست مي، پرستيدنداي كه تنها خداي يگانه را بپرستيم و آن چه پدرانمان ميآيا به 
 «.دهي بياورمي به ما وعده را )از بلا و عذاب الهي كه(

انديشتتتم و هاي روزگار ميهاي طاغوتآزار و اذيت داعيان دين در زندان، وقتي لحظاتي به شتتتكنجه 
شانِ گرگ و خو ي را که حلقه بهيبلاها سر اين داعيان آورده صفتِگو ، نمايممرور مي، اندآن دژخيمان بر 

الناصتتترِ پليد در نظر عبد هاي جمالرا در زندان : دقطببراي لحظاتي اوضتتتاع و احوال فردي چون ستتتيّ
، تاز اذيّ، ندگانکنم که چگونه اين دربت فكر مياراده و با صلابه وضعيت زينب غزالي آن بانوي با، آورممي

دستتت و پا بستتته که تنها شتتعارشتتان يگانگي پروردگار و بستت  عدالت  گناهِاين افرادِ بي يآزار و شتتكنجه
از ، شودت اين عزيزان دچار غرور شده و مو بر بدنم سيخ مياز استواري و عزّ برند؛ت ميلذّ، اجتماعي بوده

در هراسم که ، نمايم گران دچار شرم شده و از اين که آنها را به گرگ و خو  تشبيهرذالت و پستي شكنجه
نوعان خود هم هم در حقّ مبادا فرداي قيامت به خاطر اين تشتتبيه مورد مخاخذه قرار گيرم؛ زيرا اين حيوانات

گويم بار خدايا اين همه قستتتاوتِ قلب و تباهي فطرت چگونه با خود مي. کنندگونه رفتار و برخورد نمياين
دستتت به چنين اعمال و رفتاري آن هم در حق ، آيد؟ اين انستتان بر استتاس کدام معيار و ميزانوجود ميه ب
گونه )حتي در حق دشمنان خود عطوفت و مهرباني چرا اين، هرزند؟ اين انسان با آن همه منوعان خود ميهم

و محبت از قلب و وجدان شتتتان و نفس لوامه از مينر، کند؟ آيا عقل از ستتترشتتتانو مجرمان( برخورد مي
سخ سته؟ با نگاهي به اين آيات علت بخشي از اين م شان رخت برب ستي براوجود م مشخص و يشدگي و پ

 مورد در ما يآر. ديان گرديچشتتمانم ع يجلو در، شتتودها منجر مين قضتتاوتشتتد و رذالتي که به ايمعلوم
ست براي قرارگرفتنِ م که به جاي دعا ويکنيصحبت م يافراد ست درخوا ست و در سير را از پيامبر ، بر م

آري راز . فرود بياورد، گويد بر آنها عذابي را که وعده داده است: اگر راست مي نمايندخويش درخواست مي
ساسِآ ستي در اح ستن در اين کُ ن را باي شذول، ي خاکيرهجاودانه زي ضاي تشدن در لذّو غرق م ها و ار

از افرادي که هنرشان فكر . ب کورکورانه از فرامين گذشتگان دانستتعصُّ  ت وتبعيّ وها و تقليدهوي و هوس
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 از ايآ وان انتظار داشتتت؟!تي ديگري استتت آيا غير از اين ميکردن و عمل کردن بر استتاس فكر و انديشتته
از  داشتتتت؟ توان انتظارين ميا جز، نمايندبراي خويش نيز آرزو و درخواستتتت عذاب مي يکه حت يافراد

ساس جاودانه ساني که اح ستن دارندک شندجز به لذايذ اين حيات خاکي نمي، زي سمع، اندي صر و فخاد ، از  ب
 تر از آنان سقوط کنند؟يا پايين حيوانات ي اشت که به ردهتوان انتظار دگيرند آيا جز اين ميخويش بهره نمي

 
 در راه دين بايد عاشق بود نه كاسب

 ي پيامبران الهي در سايه. با هم دارندميهستند که ارتباط تنگاتنگ و محكميمفاهي، تقناعت و عزّ، استذنا
شتن پرورانده بودند ست، قناعتي که در خوي ست، از هر آن چه غير خدا نمودند که نيازي ميذنا و بياحساس ا

آن قهرمانان تاريخِ بشري در راستاي ارسال . ي آن عزت و کرامتي بود که در طول تاريخ نصيب شان شدثمره
بخش الهي هر آن چه آزار و اذيت بوده را به جان خريده و بدون درخواستتت و تقاضتتاي و ابلاغ پيامِ نجات

کرامت و نفي ستتتلطه و بندگي براي ، تآور عزّش را که پيامکالاي باارزش خوي، کوچكترين پاداش دنيوي
شتهبه جامعه، مخلوق بوده شري عرضه دا شان را يشكنجه و حتّ، در اين راه آوارگي. اندي ب  فدا جان و مال 
عليه نمادهاي ظلم و استبداد به مبارزه و مقابله ، د بتوانند با همراهي مظلومان و دردمندان جامعهينمودند تا شا

بوده است  لإ دعيسي و محمّ، موسي، صالح، هود، ابراهيم، از نوح انبياء اعمّميآري اين شعار تما. رخيزندب
 : که

 127شعرا/ [ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ]
 «.باشدطلبم؛ اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نميمن هيچ اجر و پاداشي دربرابر اين دعوت از شما نمي»

را با پيامبري ميکساني که شذل معل، هاي دنيويمشاغل و حرفهميتفاوت پيامبري با تما اين است فرق و
ترين وجه تمايز اين دو در اين است که اکثريت نبايد از ياد ببرند که مهم، کنندو معلمان را با انبياء مقايسه مي

ساعتي ، دهندر نميآموزان قرامعلمان کالاي خويش را جز در قبال منافع مادي در اختيار دانش سا براي  چه ب
سه اي صي براي کنكور ياجل صو بدون آن که ، آموزان دريافت دارندمبالغ هنگفتي از دانش، جهت تدريس خ

شكنجه سر خويش احساس کنند ي آزار و  سنن و قوانينِ غل ِ حاکم بر جامعه ، بيروني را بر  بدون آن که با 
سي و بيفتند در شم آورند ولي پيامبران جان بر کفا بدون آن که طاغوتي را بر  ست اجر و ، ر خ بدون درخوا

ساعت سالپاداش  شايد لبيكي به ي جان و مال خويش را در اين راه فدا ميها وقت و حتّها و بلكه  کنند تا 
شودنداي ست. شان داده  شان که برگرفته از پيام و وحي الهي ا سلاح آنها در اين ، اعجاز و نفوذ کلام  تنها 
 : پرخطر و دشواربوده و شعارشان اين است يعرصه

 57فرقان/ [ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ]
م راه گونه پاداشي از شما مطالبه نميهيچ، : من در برابر ابلاغ اين آيين بگو» م اگر خواست  كنم؛ تنها پاداش من اين است كه كسي 

 «.به سوي پروردگار در پيش گيرد
شأن والا و ستيم و اگر اين قياس در بعد پيامميارزش معل جايگاه با البته منكرِ  ساني و تعليم و تربيت ني ر

 . کجاميصورت گيرد چه بسا به حقيقت نزديكتر باشد ولي کار پيامبري کجا و کار معل
ستين آنهاچه فراوانند معلماني که هم  نوا با طاغوت در برابر دعوت پيامبران مانع ايجاد کرده و عليه پيام را
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اين  ولي شتتعار انبياء. دهندکنند و اين کار را جز براي پول و متاع زودگذر دنيوي انجام نميگيري ميموضتتع
 است:

 109شعرا/ [ بح بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج]
   «.خواهم؛ مزد من جز بر پروردگار جهانيان نيستنوح گفت( : من در قبال اين دعوت از شما مزدي نمي)»

د تا ينمايجان و مال خويش را بذل م، گونهستتت شتتمعا کاري، ستتت عاشتتقانها ريکاي بنابراين پيامبر
توحيد و يكتاپرستي ، گمراهي و ظلمات به سوي نور، ز شر ابخشِ قلوبِ آدميان و عامل رهايي آنها روشني

 شان اين است:شوند و در اين راه گفته

 145ء/شعرا [ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ   ژ     ڑ ڑ ک]
 «.كنم؛ اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيستاجر و پاداشي از شما درخواست نمي، در قبال تبليغ دعوت صالح گفت( : و)»
بنا کردن سقف معيشت بر ، اه دينرارتزاق از ، بر مردم و صاحبان قدرت يكااتّ، زدگيزدگي و دولتعوام
ي دعوتگران و حتّ، ذانبسياري از مبلّ سفانه پس از دوران خلافت راشدههاي شريعت آفتي است که متأستون

گويي را در انديشي و مصلحتآفتي که از نفوذ کلامشان کاست و مصلحت. تعدادي از فقيهان را آلوده نمود
امري که در . ن گره زديو دفاع از حقيقتِ شتترع را با منفعت رجال د گفتار و کردارشتتان نهادينه نمود، رفتار

 . آزادگي را از مبلذان ستاندي منفعت نمودو حريت وبسياري مواقع حقيقت را قربان
 

 گتتر تتترازو را طتتمتتع بتتودي بتته
تي برختتاستتت ينتته  ي مع در آ ط  گر 
بيّ گفتتت بتتا قوم از حكمتتا  هر ن
 من دليلم حق شتتتمتتا را مشتتتتري

 

 گفتي ترازو، وصف حالميراست کي 
 در نفتتاق آن آيينتته چون متتاستتتتي
يذتتام از شتتتمتتا پ  من نخواهم مزد 

1و ستتتتريداد حتتق دلتّتالتتيتتم هتتر د
 

 

کند که دست شان در دست يكديگر است؛ هر سه به به سه طايفه اشاره مي، مرحوم شريعتي در اين راستا
يعني . اندحيك کار مشتتذولند اما به ستته شتتيوه که همان مثل  زر و زور و تزوير يا مثل  تيغ و طلا و تستتبي

 . نمايانثروتمندان و روحاني، قدرتمندان
 . عاشقان است نه کار کاسبانبنابراين کار دين کار 

 164شعراء/ [  ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ ڄ]
 «.خواهم؛ اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيستلوط گفت( : من در برابر اين دعوت آسماني مزدي از شما نمي)»

خويشتن را فداي دين فانه در عصر حاضر به جاي اين که افراد در پايان ذکر اين نكته لازم است که متأسّ 
صد خويش بهدين را براي پيش، نمايند ستگي مادي مبلّ، گيرندکار ميبردنِ اهداف و مقا ذان ديني به مردم واب

طلبي را نفع، اين که حق را ملا  سخن خويش قرار دهند يو صاحبان قدرت باع  شده که اين افراد به جا
طلبي باع  ند که همين نفعيضتتايت بندگان خدا ستتخن گوباب ر، خدا ي ترجيح داده و به جاي ميل و اراده

اي حقايق را تحريف و وارونه کرده و جمعي هم حقايق را عده، شماري سكوت اختيار نمودهجمع بي، شده

                                           
 574ـ 577دفتر دوم؛  معنوي، ـ مثنوي 1
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ست اهميت دعوت پيامبران که  سير نمايند و اين ا صاحبان قدرت تأويل و تف ستِ مردم و  ستاي خوا در را
 : فرمايندمي

 18شعراء/ [ئى ی ی ی     ی ئج ئح  ئې ئې ئې   ئى ئى]
 «.خواهم؛ اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيستپاداشي از شما نمي گونهشعيب گفت( : من در برابر اين دعوتِ خودهيچ)»

 . ن راآلوده نموده استيان دياست که روح وروانِ مدع يآفت بد يزدگعوام و يخلاصه دولت زدگ
 گرفت: هاي زير را از داستانِ قوم عاددرقرآندرس توانها ميعلاوه بر اين

 65اعراف/. راه دعوتگرانميت نر1
 65اعراف/. گرفتن تقواي الهي در زندگيت در پيش2
 7ابراهيم/. عامل فزوني نعمت، ت شكرگزاري3
 7اعراف/. ت پرهيز از تقليد4
 56ت55هود/. ت توجه به توکل در زندگي5
 15فصلت/. ت علت نابودي اقوام6

گويي هم چنان به طذيان و خلاصه قوم عاد با افسانه خواندن پيام پيامبرشان و متهم نمودن ايشان به دروغ
 . سرکشي ادامه دادند تا عذاب الهي برايشان نازل شد و آن قوم را نابود کرد

ې  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ]

  [ ئۈ  ئې      ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی
 6ـ8حاقهّ/

درپي بر كن را هفت شب و هشت روز پي)خداوند( اين تندبادِ بنيان. با تندبادي طغيان گر و پرصدا به هلاكت رسيدند، عاد و اما قوم»
ساخت )اگر آن جا بودي( مي هاي پوسيده و توخاليِ درختان خرُما در ميان اين تندباد روي ديدي كه آن قوم همچون تنهآنها مسلط 

 «بيني؟آيا كسي از آنها را باقي مي .اندزمين افتاده و هلاك شده

ہ ہھ ھ ھ   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ            ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ]

 59ـ60هود/ [ۇٴۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ     ۉې ې    ې ې     ى ى 
ستمگرِ دشمن حق» شان را انكار كردند و پيامبران او را معصيت نمودند و از فرمان هر  وي پير، و اين قوم عاد بود كه آيات پروردگار

شان كفر ورزيدند. )نام ننگيني( به دنبال دارند، كردند؛ آنان در اين دنيا و روز قيامت لعنت سبت به پروردگار عاد )قوم . بدانيد قوم عاد ن
 «.هود( از رحمت خدا و خير و سعادت دور باد

 
 

 سرنوشت هود و مؤمنان

 58هود/[ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ      ڻ ڻ ۀ ۀ ہ]
سيد كه فرمان ماميو هنگا» ساني را كه به او ايمان آورده بودند، فرا ر شديد ، هود و ك به رحمت خود نجات داديم و آنان را از عذاب 

   «.رهايي بخشيديم

 8ـ9شعراء/ [ ڑ ڑ ک کک ک گ     گ گ گ ڳ  ڳ ڳ  ڳ ڱ]
 «عزيز و رحيم است. آورند و پروردگار تودر اين نشانه ي روشني است. ]بر وحدانيت خدا[ ولي بيشترشان هرگز ايمان نمي»
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ستاد عبدالسلام بدو ريگزار به طوري که هر آن چه را که بر ، سرزميني است، احقاف کنوني»گويد: مي يا
سوي خود مي، رويش قرار گيرد شنکشد؛ به همين خاطر به آن منطقهبه  شود و در   گفته ميهاي متحرّي 

افرادي »گويند: دهند و ميايشان ادامه مي. «آب و علف جنوب عربستان سعودي واقع شده استي بيمنطقه
به من گفتند: برخي از چتربازان مصري را ديده ، ميلادي شرکت کرده بودند 1963که در جنگ يمن در سال 

سمت فرود آمده شنبودند که در اين ق شانده و هم چون آب اقيانوس اند و امواج  ها آنها را به داخل خود ک
ست ست 2. «بلعيده ا سرلوحه  و اين ا سبز و خرم قوم عاد که نافرماني پروردگار را  سر  يسرانجام آن منطقه 

 . کار خويش نمودند
 

 داستان قوم ثمود گرفته شده از يهادرس
 تاريخچه ي قوم ثمود

 الصتتلت از آنان عبرت گرفته شتتدهابي بن ةيمقوم ثمود يكي از قبائل عرب بودند که در اشتتعار اعشتتي و ا
ست شده و در کتيبه 26در قرآن . ا سارگون دوّبار از آنان ياد شور )ي  عنوان يكي از  ز اين قوم بهم( ا.715م آ

. اندشتتده که مطيع دولت آشتتور گشتتته و در شتتمال و مشتترق چادرنشتتين بوده قبايل وحشتتيِ عرب نام برده
 نازل ثمود برم ازدمثه و هجره را ، بطليموس و بليناس آمده و بليناس، همچنين نام ثمود در تأليفات ارستتتطو

قوم ثمود  ،شناسينظر قرآن و تحقيقات باستان از. الحجر است و الجندل ةماست که احتمالاً همان دو شمرده
ستاني در  صالح. بردندسر ميالقري بسرزمين واديدر مناطق کوه  يتخت خلافت قوم ثمود درپا، آثار مدائنِ 

شبيه به  تتت منطقه اعزام شدند به اين 1968که درسالتتت لندن  شناسان دانشگاهشمال حجاز بنابر تحقيق باستان
دانان و برخي از جذرافي. ردن داردها شتتتباهت زيادي به اُشتتتده در کوهن نبطيه استتتت و بناهاي کندهتمدّ
صالح درجهان ستان ديدار کرده و گفته گردان از مدائن  ست  : در آنجا چاهي به اندشمال عرب نام چاه ثمود ا
مستتشترقين از راه . آمدند آن فرود کنار ي تبو  با اصتحاب دربه هنگام عزيمت به جبهه  ر اکرمکه پيامب
م به مناسبت جنگي ن دوّهاي آشوري؛ مانند متن سارگومتن در. اندهاي کلاسيك با ثموديان آشنا شدهنبشته

شوريان رُ شوريان انجاميده خکه ميان آنان با آ ستنام ثمو، داده و به پيروزي آ ضي از م. ديان آمده ا خين رّوبع
ستت س بعد از ، اندزيستتتهو يمن و حضتترموت مي هاي جنوبي بين عستتيراند که قوم ثمود در قستتمتنوشتتته
القري بين مدينه منوره و شتتام مهاجرت کرده و اند به شتتمال حجاز در واديهايي که با قوم عاد داشتتتهجنگ
ي همچنان تا به امروز باق، شانسرزمين، الحجر آثار، اندکردهالح را بنامدائن ص، ي العلادليل اين که در منطقهبه

 . است
ستان يعني دو شمال عرب ستهمي الحجر و غرب تيما و الجندل مةثموديان پس از ميلاد در  به هنگام ، اندزي

، شمس مناف، دّنند وَپرستيدند؛ ماهايي که مياما نام آنان و بت، ظهور اسلام اثري از قبائل ثموديان نقل نشده
عياش و قيس در ، مالك، وائل، ستتعد، مانند اوس هاي ثمودي براي اشتتخا ؛يذوث و نام، هبل، منات بعل

شايع بوده ستان  سلام در عرب ستجاهليتِ نزديك به ظهور ا ست برخي از نام دکتر جواد. ا هاي علي معتقد ا

                                           
 92ـ91هاي قرآن، سعيد يوسف ابوعزيز، صـ داستان2
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هاي نيكوست؛ مانند شنوا : خدا را نام گوييمما ميخدايان ثمود درواقع صفات خدا بوده؛ ازقبيل آن چيزي که 
شت که نام خداي جداگانه ستکه نبايد پندا ستکتيبه. اي ا شان، آمدههاي بد ست که ثموديان دچار ن گر آن ا

شاناي عظيم از زمينفاجعه شف شدهلرزه و آت صيحه )فرياد( قرآني  يهژاين مطابق با وا، اندها  رجفه )لرزه( و 
  3.استسرزمين ثموديان منطقه آتشفشاني بوده، شناسير زميننظ از. است
 ن آمده است:يچن قوم ثمود مورد م دريکتاب معجزات قرآن کر در
شان اطلاعات زيادي در اختيارمياز اقوا« قوم ثمود» ست که نامش در قرآن آمده و در مورد منابع . داريم ا

شته است قوم ثمودبه نام ميها پيش قوکنند که سالتاريخي تأييد مي که « قوم حجر»شود گمان مي. وجود دا
شده شاره  شد، در قرآن به آنها ا ست« اصحاب حجر»، چون نام ديگر ثمود. همان قوم ثمود با ر اين گونه اگ. ا

زي است که دقيقاً همان چي، اين گزاره. ممكن است ثمود نام يك قوم و حجر نام شهرشان بوده باشد، باشد
مناطقي به نام  در« ثمود»او معتقد استتت که قوم . شتتودبرداشتتت مي، جذرافيدان يوناني« يپلين»از توصتتيفات 

 . کردنديا شهر امروزي حجر زندگي مي« حجرا»و « دموثا»
است که جزئيات پيروزي « بابل»هاي حكومتي يادداشت، ترين منبع تاريخي که به ثمود اشاره کردهقديمي
آنها را « سارگون». دهددر قرن هشتم قبل از ميلاد را شرح مي، ابر مردم ثموددر بر« سارگون دوم»، پادشاه بابل

و « بطلميوس»، «ارستتطو»اند و يونانيان هم از اين قوم نام برده. در جنگي در شتتمال عربستتتان شتتكستتت داد
، استتتلام ميگراي پيامبر ردّ پاي آنان تا قبل از دوره. انديعني ثمود ذکر کرده 4«تامودي»نام آنها را « پليني»

 . ميلادي از ميان رفت 600تا  400در حدود سال 
که « اردن»در کشور « رام»ي هاي سنگي اين قوم را در درهّهاي فاخري از ساختمانتوانيم نمونهامروزه مي
هاي سنگي اشاره قرآن اين گونه به مهارت آنان در ساخت ساختمان. ببينيم، معروف است« پترا»بيشتر با نام 

 کند : يم
دند و کفر ياد آوريد که خداوند شتتما را بعد از قوم عاد که شتترارت کر و نيز صتتالح گفت : اي قوم! به»

ها بنا براي خود کاخ، هاي هموارحالا در دشت. جانشينان آنها در روي زمين قرار داد. ورزيدند و نابود شدند
صخرهکنيد و در دل کوهمي سها براي خود خانهها و  شيدنگ ميها از  هاي خداوند را در نظر پس نعمت، ترا

 «.داشته باشيد و در روي زمين طذيان و فساد نكنيد
سرزمين حجر» ساکنان  پيامبران را تكذيب کردند و ما معجزات خود را براي هدايت و بيداري ، و به واقع 

، هاها و با تراشتتتيدن ستتتنگآنها در دل کوه. آن قوم نازل فرموديم؛ اماّ آنها لجوجانه از حق روي گرداندند
صبحگاهان آنها را فرا گرفت و ، اي سهمنا اماّ صيحه. کردندهايي محكم و امن براي زيستن خود بنا ميخانه

شش ساختن خانهکو سنگي و محكم فايدههاي آنها براي  هاي ظاهراً قدرت عذاب الهي خانه اي نكرد وهاي 
خواهم از خوانندگان محترم اين سخال را ب رسم که اگر شما از نزديك در اينجا مي «.من آنان را در هم کوبيداَ

باآن سرزمين ، ن عظيم و آن همه صلابت و استواريبا آن تمدّميقو، نموديدسرنوشت قوم عاد را مشاهده مي

                                           
 45ـ25، صـ همان3

4. Thamundaei.  
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العملي داشتيد؟ آيا براي شما به عنوان فردي در قرن بيست چه عكس ،شده يم که تبديل به شنزارسبز و خرّ
رنش و تعظيم در برابر پروردگار و بازگشت به همان شد؟ آيا شما را وادار به کُي پند و عبرت مييكم مايه و

ست د و جواب ينمود؟ به نفس خويش رجوع کنمي، فطرت الهي که بندگي براي خدا و اجراي فرامين الهي ا
ش شته با سخال را پيش خود دا سال 5د تا ببينيم قوم ثمودياين  سرزمين حجر  که فق  چند  پس از قوم عاد در 

چگونه با ، زيستتتند( ميکيلومتري مدينه )در شتتمال غرب مدينه 380در شتتمال جزيره العرب و در فاصتتله 
 . رفتار نمودند، اي قوم عاد( براي قومش آورده بودمشابه هود )برميپيامبرشان صالح که پيا

 ئى ی ی ی       ی ئج ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ  ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى]

 61هود/ [ئح ئم ئى ئيبج بح   بخ بم بى   
)به آنان( گفت: اي قوم من خدا را بپرستيد . يكي از خودشان را)به عنوان پيغمبر( فرستاديم كه صالح نام داشت، به سوي قوم ثمود»

پس از او طلب . كه معبودي جز او براي شما وجود ندارد؛ اوست كه شما را از زمين آفريده و آباداني آن را به شما واگذار نموده است
گمان خداوند من )به بندگانش( نزديك اسممت و پذيرنده )دعاي كسمماني اسممت كه او را بي، بنماييد و به سمموي او برگرديد آمرزش

 «(.طلبندخوانند و به ياريش ميمخلصانه و به زاري مي

ٱ ٻ  ٻ  ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ     ڀ ٺ ٺ  ]

 174اعراف/ [ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ    ڤ
ها برافرازيد و هاي آن كاخدر دشت. به ياد داشته باشيد كه خداوند شما را جانشين قوم عاد كرده و در زمين استيرار بخشيده استو »

 «.باشيد و در زمين تبهكارانه فساد راه نيندازيد هاي خدا را به ياد داشتهپس نعمت. ها را بتراشيد و بسازيدهاي آن خانهدر كوه
 

 ي خاكي رهدر اين كُ، ي مهم انساندو وظيفهو عمران  يبندگ
و را اپاستتخ ، هر کستتي او را بخواند، از رگ گردن هم نزديكتر استتت، خداوند به ما بستتيار نزديك استتت

ي ما سازيم تاشايد نداها و شريكاني ميبرايش واسطه. کنيمر ميدهد ولي چرا ما او را اين همه دور تصوّمي
 فرمايد: که خود ميدر حالي ، رابه او برسانند

ڳ  ڳک گ گ  گ    گ ڳ ڳ  ڎ  ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک]

 3زمر/ [ ہ    ۀ ہ  ہ              ۀڱ  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ    ڻ ڻ  
ست و بس. كنمشنوم و اجابت ميصدايتان را مي» صانه براي خدا ستان و . هان تنها طاعت و عبادت خال سرپر ساني كه جز خدا  ك

مگر بدان خاطر كه ما را به ، كنيمگويند: ما آنان را پرسممتش نميجويند ميزينند و بدان تيرب و توسممل ميگياوران ديگري رابرمي
خداوند . داوري خواهد كرد، ي چيزي كه در آن اختلاف دارندخداوند روز قيامت ميان ايشان )و مؤمنان( درباره. خداوند نزديك گردانند

 «.كنددرو گوي كفرپيشه را هدايت و رهنمود نمي

                                           
آك سا ن بودكد، كام قبيلم هگ ومود فذاهتم هد. ومود جد ي  گن آكان در منطقمـــ ومود ان كمب بم معناي آك  گ فرفتم هدا اسو و  و5

سو. اين قبيلم در منطقم سو و آوار آكها تا نون هگ وجود بزرگ آكان ا صالح معروف ا سا ن بودكد  م هنون بم كام مدائن  اي بم كام حجر 
ي احقاف و حجر وجود دارد  م مكان نكدف  اقوام عاد و ومود بودا هاروكد. در قرآن هگ دو ســورا بم كامدارد و مردم بم ديدارهــان م 

سو . آن هگ ستان قوم ومود هگ بم ماكند قوم عاد در  تاك اكجيل و تورات فعل  ذ ري ان آكها كيامدا ا سو. دا بم دليل عرك بودن اين  ا
هان و كف  و طرد پيامبران ديگر سبو بم پيامبر صب يهوديان ك سو  م كام آ پيامبران و عداوت و تع شان را در اقوام بودا ا هت سركو كها و 

ار كفركد: هود، صـــالح، هـــعيب و پيامبر تو.  تاك اي پيامبران عرك  ه فرمايند: اي ابوذر!م اكد. پيامبر تاك خويش حذف كمودا
 381ـ379ي ناهد ويس ، صابوذر! داستان پيامبران، عمرو خالد، ترجمم
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، از رگ گردن به شتتما نزديكترم، فرمايد من نزديكمفهميدم اين چه منطقي استتت که خداوند ميکاش مي
ستقيماً مرا به فرياد بخوانيد ولي عدّ شده و ياهم ست به دامان مخلوقات   براي نزديكي به خداوند اين گونه د

 . نمايندآنها را پرستش مي

 ئىئى ى ئا  ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ئې ئې ئې ]

 186بقره/ [ئى
، كه مرا بخواندميي من بپرسند )كه من نزديكم يا دور( بگو: من نزديكم و دعاي دعاكننده را هنگاكه بندگانم از تو دربارهميو هنگا»

 «.پس آنان هم دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند تا آنان راه يابند. گويمپاسخ مي
که در آخرين پيامش اين خداوند استتتت !اي برادران و خواهران : خواهم با صتتتداي بلند فرياد بزنممي
نيازي به واستتطه و  ،پس هر آن چه نزديك استتت«.کنمو دعاهاي شتتما را اجابت مي، من نزديكم»:فرمايدمي

ها چه زنده و اين ميانجي. شتتتما را بفريبدشتتتيطان، اجازه ندهيد، ها برداريددستتتت از توجيه. ميانجي ندارد
شري وارد آورده ي ي جامعهر طول تاريخ بزرگترين صدمات را بر پيكرهغيرزنده د صلي فلاکت ، اندب عامل ا

ملا  برتري را تقوي ، ت دادهعزّآدمي خداوند به . هاستتتو بدبختي جوامع بشتتري همين تراشتتيدن واستتطه
ست سي از ديگري برتر ا شته تا آدميان ندانند چه ک سطه قرار دهند و  اگروهي ديگر ر، ايهتا مبادا عدّ، گذا وا

دوران قرون  هايي که درت و مصتتيبتاز دنياي مستتيحيّ، وجود آورنداز اين طريق شتتريكاني براي خداوند به
سطي بر جامعه شدو شري تحميل  سطه ، بايد درس گرفت، ي ب بين  يبينش اعتراف به گناه ومخلوقات را وا

پروردگار شتتتما ، ه اين نداي الهي لبيك گوييدپس ب، انجامدنميآدمي خلق و خدا قرار دادن جز به پستتتتي 
 فرمايد:مي

 60غافر/ [ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ  ]
 «.مرا به فرياد بخوانيد تا بپذيرم»

 . پيامبر و فرمانبر نيازمند خداييم، قي و شقيمتّ، زن و مرد، از پير و جوان بنابراين همه اعمّ

 15فاطر/ [ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھھ ھ ھ  ے       ے   ]
 «.نياز و ستوده استمحتاج و( نيازمند خداييد و خدا بي، ا )در هر چيزياي مردم! شم»
براي رستتيدن به ، صتتالحان و نزديكترين آنها به خداوند، پيامبران، ي آنها که از نظر ما به خدا نزديكترندحتّ

 . شناسندصفات الهي و عمل صالح خويش نمي، اي جز ذاتخداوند وسيله

ئۇ ئۇئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ  ې ې    ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو]

 57اسراء/ [ئې         ئې 
جويند و به براي تيرب به پروردگارشان وسيله مي، آنان كه از همه ميربترند، خوانندآن كساني را كه به فرياد مي»

شتن  ست كه( بايد از آن خوي شديد ا سناكند؛ چرا كه عذاب پروردگارت )چنان  رحمت خدا اميدوار و از عذاب او هرا
 «.داشت را دور و برحذر

، کنندکرامت و بزرگي انساني را ناديده و فرمان الهي را اجابت نمي، ولي چه سود کساني که فطرتشان تباه
براي کمرنگ نمودن نقش خداوند در اين کره ي خاکي تلاش و کوشش ، هميشه خداوند را دور تصور کرده
 . کنندکرده و نزديكي او را احساس نمي
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 16ق/ [ڀ ٺ ٺ     ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  ]
 «.اي در سر دارد و ما از شاهرگ گردن به او نزديكتريمگذرد و چه انديشهدانيم كه به خاطرش چه ميايم و ميما انسان را آفريده»

شادي و غم، شب و روز شود؛اين نزديكي و قرابت همواره حفظ مي در موقع ارتكاب گناه و توبه و ، در 
 . ندر حال حيات و مرگ و پس از آ

 85واقعه/ [ ڃ ڃ     ڃ  ڃ چ چ چ]
 «.دينيبميكن شمانيول، ما به او نزديكتريم ازشما»
ستي به اندازهيت توحياهمّ شعار تمادو يكتاپر ست که  صحيح فهم ، ت اوللويّوپيامبران الهي در امياي ا ت

 . پرستي بوده استتوحيدي و نفي و مقابله با شر  و بت

ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی       ی ئج ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ  ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ]

 61هود/ [ئح ئم ئى ئيبج بح   بخ بم بى   
شت» صالح نام دا ستاديم كه  شان را فر سوي قوم ثمود يكي از خود ستيد كه معبودي جزاو براي . و به  گفت: اي قوم من خدا را بپر

 «.اوست كه شما را از زمين آفريده و آبادني آن را با شما واگذار نموده است. شما وجود ندارد
ي خاکي رهنمايد که بين فهم صتتتحيح توحيدي و عمران و آباداني در اين کُين آيه به خوبي عيان ميا
ي خاکي را داشتتتت که رهتوان انتظار آباداني اين کُاز کستتتاني مي. وجود داردميمحك اي تنگاتنگ ورابطه
ش و بر ستتتقف آن ر توحيدي را در ستتتراي وجود خويهاي درون خويش را بازستتتازي و چراغ منوَّويراني
قرن  نهد که امروز دراش را در اين زمين خاکي بر جاي ميثمره، نه ويراني و تاريكي وجود گر و بياويزند؛

ي آن مشتتاهده فستتاد را در هر گوشتته، عاي حقوق بشتتريو با وجود اين همه پيشتترفتِ تكنولوژي و ادّ 21
صادي هر ر. نماييممي ساد اقت سوشماري را به ز قربانيان بيوف سنگي بر جامعهءدليل  شري تذذيه و گر ي ب

سي نتيجه، کندتحميل مي سيا ساد  ستبد، بالياش قرارگيري افرادي لااُف افراد بر گونه ت اين ظالم و حاکميّ، م
شت صميم مردم و سرنو ستت ساد اجتماعي و فرهنگي هم قربانيان بي، گيري جهاني ا جاي شماري را بر ف

خشتتونت عليه ، هاي مقاربتيهاي مختلف در قالب بيماريموده که به شتتيوهي خاکي تحميل ناين کره جاي
شي خانوا، زنان و کودکان ستها و افزايش کودکان بيدهفروپا ست.،سرپر ساد محي   خودرانمايان نموده ا ف
ستم هارا درآرودهچنان زمين را فرا گرفته که صداي کليه، زيست هم سان محي  زيست و اکوسي شنا ، ي کار

اکسيد کربن و افزايش گرماي ناشي از آن وضعيت نامتعادلي را در اي به خصو  ديش گازهاي گلخانهافزاي
ي وجود آورده است که تذييرات شديد آب و هوايي و ذوب شدن يخ هاي قطبي از ثمره ي خاکي بهرهاين کُ

شع يي اوزن )که جلودن لايهيآسيب د، فرسايش خا ، آيدناميمون آن به شمار مي هاي خطرنا  ماوراي ها
 يهابمب، يزات نظاميتجه هاي صتتنعتي وافزايش فاضتتلاب، گيرد(بنفش خورشتتيد به ستتطح زمين را مي

ستتت يناپذير که بر آلودگي محي  زبه وجود آمدن وستتايل تجزيه، يكروبيم و يفستتفر، ياهستتته، ييايميشتت
ات ين حيا بودن حيات دررا براي ناممكن نهزمي، اري ديگر از فرايندها و پيامدهاي ناگواريافزايند و بستتتمي
ت از هوي و ي انحراف بشتري از صتراط مستتقيم و تبعيّتوان ثمرهي آنها را ميدشتوار نموده که همه يخاک

شخصي و بندگي ساب آورد ينمودن براهوس  سرمايه. مخلوق به ح شت، نظام  سيتي و افكار اُ، نبود گذ مان
ي خاکي رهاذهان مستتتتولي شتتتده که هر روز بر فستتتاد اين کُ چنان بردر اين حيات خاکي  توجه به لذايذ
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شي از جنگي آنها ميبه همه. افزايدمي ساد نا سليحات نظا، توان ف سلب حيات از ميافزايش روزافزون ت و 
ها تهديد ي حيات موش در آزمايشتتگاهانحرافي که حيات انستتاني را به مثابه، گناه را افزودهزاران انستتان بي

صحنهکرد سليحات نظارهاين کُ ي ه و  ست؛ به ميي خاکي را تبديل به جولانگاه آزمايش ت و ميكروبي کرده ا
گناه ريخته سلاح و بيبر روي مردماني بي ييايميش ميكروبي و، ن بمب فسفريها تُاي که سالانه ميليونگونه
. ي آن استثمرهميهاي کرومزوجاريهاي ژنتيكي و ناهنها سق  شده و تولد نوزاداني با نقصجنين، شودمي

سياري ديگر از رويدادهاي اين چنين ست که  يه يتوان تداعي اين آرا نمي يآيا اين اتفاقات و ب پروردگار دان
 فرمايد:مي

 41روم/ [ی ی       ئج ئح   ئم ئى ئي              بج بح  بخ      بم بى  بي تج تح ]
بدين . انديا و خشممكي به خاطر كارهايي پديدار گشممته كه مردمان انجام دادههميشممه چنين بوده اسممت( كه تباهي و خرابي در در)»

 «.چشاند تا اين كه آنان برگردندبديشان مي، دهندها انجام ميوسيله خداوند سزاي برخي از كارهايي را كه انسان
ساد شكي را از ف سيد کدام مردمان اين گونه دريا و خ سل و حال بايد پر حرث را از  آکنده نموده اند و ن

اي مهي مقدّبرند؟ آيا کستتاني که فهم صتتحيح توحيدي دارند و به اين حياتِ زودگذر دنيوي به مثابهبين مي
 توانند اين گونه از جمله مفسدين قرار گيرند؟مي، نگرندبراي حيات اخروي مي

 205بقره/ [ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ک]
شت ميميو هنگا» ست و حكومتي ميرود )كند و ميكه پ سد( در زمين به تلاش مييا به ريا ساد و تباهي ورزد و ر افتد تا در آن ف

 «.زرع و نسل را نابود كند و خداوند فساد و تباهي را دوست ندارد
  به راستي بايد پرسيد آيا اين آيات مخاطبش بشر امروزي نيست؟

ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ      ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ]

 150ـ153راء/شع [ۆ
ساد مي. صالح به قوم خود گفت: پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيدواز فرمان مسرفان اطاعت نكنيد» كنند و آناني كه در زمين ف

 «.گفتند: اي صالح! تو از افسون شدگاني و )عيل خود را از دست داده اي(. كننداصلاح نمي
در اين ، ي انسان به عنوان خليفه و جانشين پروردگاررا براي بسيار مهم دو وظيفه اسلاميبنابراين علماي 

ي خاکي که براستتتاس آن رهدر اين کُوآباداني عمران  يگيرند؛ يكي عبادت و ديگري خاکي در نظر ميرهکُ
سان سته ميان شياء و بتان، جاناز جاندار و بي اعمّ از آنها مخلوقات الهي و غيرخدااي هشوند: عدّها دو د ، ا
کنند که يا هوي و هوس خويش را معبود گرفته و از آنها تبعيت مي هايي چون خويشتتتننات و انستتانيواح

م هم که نقش ي دوّدستتته. ي خاکي نخواهند داشتتترهدر اين کُ يزيانگ جز فستتادميچنين افرادي ستترانجا
ستتاز زمينه، خداوندضتتمن عبادت صتتحيحِ ، نمايندخويش را به عنوان بنده و عبد پروردگار به خوبي ايفا مي

 . شوندي خاکي ميعمران و آباداني در اين کره
چه ، نموديدپرسم اگر شما از نزديك سرنوشت قوم عاد را مشاهده ميدوباره از شما خوانندگان محترم مي

براي خويش انتخاب ، داديد؟ آيا مستتتيري را که قوم ثمود در پيش گرفتندالعملي از خود نشتتتان ميعكس
 شديد؟نوا ميو با آنها همراه و همنموديد مي
 

 هاعامل فلاكت انسان، ديتقل
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 80حجر/ [ڎ ڈ         ڈ  ژ ژ]
 «.پيامبران را تكذيب كردند و اصحاب حجر )قوم ثمود(»

  [تج تح تخ تم          تى تي ثج ثمثى ثي جح   جم حج حم خج خح خم سج سح سخ  سم      صح ]
 62هود/

كني؟ در حالي كه ما در مورد آن چه به سوي آن دعوت پرستيدند، نهي ميمان ميآيا ما را از پرستش آن چه پدران گفتنداي صالح!»
 «كني، در شك و ترديد هستيم؟مان مي

آيا تا به . جبري و ژنتيكي و تقليدي يباور و عقيده همباز، کشيدن آيين آبا و اجداديخرُ باز هم تقليد و به
به ، مان دارنداي غير از سرزمين مادرير که آيين و عقيدهايد که اگر ما در يكي از کشورهاي ديگهدحال انديش
شت، ميآمددنيا مي شيمگونه که امروز مي آيا باز هم اينشد؟مان چه ميسرنو فكرمي کرديم وعمل مي ، اندي
بر ديگران ، ايمو از پدر و مادري مسلمان به دنيا آمده اسلامي يد به خاطر اين که در سرزمينيبا ؟ چرانموديم

بر اين  يهم به ضلالت و گمراهي نموده و مستحق عذاب الهي بدانيم؟چرا بايستو ديگران را متَّبفروشيم خرف
ل و تلاشتتتي را متحمّ رنجگونه دستتتت آوردن آن هيچ در حالي که جهت به، ايمان اجباري خويش بباليم

ت( را ي خويش )قرآن و ستتتنّو از روي آگاهي متون دين قانهايم؟ به خود رجوع کنيد آيا يك بار محقّنشتتتده
گوييد ما پدران همانند اقوام گذشته مي اي ايدآيين اسلام را پذيرفته، لايد؟ آيا از روي عقل و تأمّمطالعه نموده

عايي داشته کنيم؟ اگر يك نفر يهودي و مسيحي همچون ادّت ميايم و از آنها تبعيّخويش را بر اين آيين يافته
سته و قايل به نسخ اديان آنها باشند و ن مين مسلمايدآيا مقلّ، باشد توانند در برابر آنها خويشتن را برحق دان

 نزد پروردگار قلمداد کنند؟ ،بخشپيامبر خويش را خاتم پيامبران و آيين اسلام را تنها دين و آيين نجات
 اساسي گرفت: يتوان دو نتيجهيات مين آيا از

ل قرار داده و معاد( را بر مبناي تعقّ، نبوت، هايش )توحيدل و پايهترين اصوپذيرش مهم، الف( آيين اسلام
سلاميايمان تقليدي و کورکورانه را از افراد جامعه  سلمان براي افراد زاده، پذيردنمي ا شدن از زن و مردي م

ساب ن ت وعزّ ستحق اهل نجات بودن در فرداي قيامت نمييبرتري به ح افراد  بلكه ؛گردانداورده و آنها را م
سنّ سيدن به  ستي پس از ر شخيص عقلانيِباي خوب و بد از روي آگاهي آيين و برنامه خويش را   بلوغ و ت

 . انتخاب نمايند
آيين استتلام به آنها  داند که اولاًب( قرآن موقعي افراد کافرِ واقعي را مستتتحق خلود در عذاب اخروي مي

شد سيده با ست به، ثانياً دين و آيين، ر شود و ثالثاً فردي که اين پيام را به آنها ابلاغ  صحيح و در آنها ابلاغ 
اي آنها اثبات نموده بودن خويش را برناصح و امين، شدن به الگوي عملي براي آن افرادضمن تبديل، نمايدمي

 ن حق رايد ،نيام ناصتتح و يانيداع مستتتدلِ لِيدلا يهيستتا در يعني افراد ت کرده باشتتد؛اتمام حجّ و با آنان
ي به اقناع دروني و فكري برستتند و اگر پس از طي اين مراحل )که به خصتتو  از مرحله و افت دارنديدر

ي افراد حق را کتمان نمودند و بر ناحقِ آخر جز خداوند هيچ موجودي باخبر نيستتت( باز آن فرد يا مجموعه
 . هستند که مستحق خلود در آتش ي دانستتوان آنها را کافرمي، خويش اصرار ورزيدند

ئە ئە ئو   ئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ       ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی   ی  ی ی ئج ئح ]

 23ـ25قمر/ [   ئم        ئى ئي
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پيروي كنيم؟ اگر ، قوم ثمود نيز اندرزهاي الهي را تكذيب كردند و گفتند: آيا ما از بشري ازجنس خود كه تنها و بدون عشيره است»
باز بسمميار درو گو و هو آدمي تنها بر او وحي نازل شممده اسممت؟ نه او ، ز ميان ماآيا ا. چنين كنيم در گمراهي و جنون خواهيم بود

 «.است
س ست ب سان موجودي ا ستي اين ان شكار، ارعجيبيبه را س. موجودي عجول و فرامو سفانه اين ان ان متأ

ر انگيزاند بر نعمات پايدانعمات زودگذر دنيوي را که به آستاني در دستترس استت و احستاس را دراو برمي
دروني و خارجي بر او  ي کنندهعوامل اغفال. دهدترجيح مي، ي آن در کتب آستتتماني آمدهاخروي که وعده
عمات دنيوي نکه قوم ثمود  همچنان دهند؛سوق مي به سوي هدفي مخالفِ اهداف خلقت اورامستولي شده و
 . هاي اخروي ترجيح دادندرا بر خوشي

 9فجر/ [ڃ ڃ ڃ ڃ چ ]
 «.ساختند(تراشيدند )و از آن خانه و كاخ ميي دره ميهاي عظيم را از كنارهخرهو قوم ثمود كه ص»

شيده و آخداوند به قوم ثمود نعمت سرزمهاي فراواني بخ سرزميني که ينها را در  ساکن کرده بود؛ ني آباد 
 . هاي سرسبز و پرثمر داشتها و نخلستانباغ، هاي پرآبچشمه

ڱ  ں  ں ڻ  ک ک گ گ  گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ]

 146ـ149شعراء/ [ڻ ڻ ڻ 
ها در اين زراعت، ها و چشمه هادر اين باغ، مانيدهايي كه اينجاست ميكنيد ]هميشه در نهايت امنيت[ و در نعمتآيا شما تصور مي»

 «.زيدپرداتراشيدند در آن به عيش و نوش ميهايي ميها خانههايش شيرين و رسيده است و از كوههايي كه ميوهو نخل
ود و بصتتر و فخادشتتان از کار افتاده ب، شتتدن در نعمات دنيوي ستتمعقوم صتتالح که بر اثر غفلت و غرق

شنيفرکانس سخ  اين، تأثيربودهاي آنان بينواز کلام الهي برگيرندهبخش و روحهاي رو شان پا گونه به پيامبر
 . دهندمي

 [سم      صححج حم خج خح خم سج سح سخ   جمتج تح تخ تم          تى تي ثج ثمثى ثي جح   ]
 62هود/

صالح! تو پيش از اين مايه» ستش آن چه پدران مان مي، ي اميد ما بوديگفتند: اي  ستيدندما را از پر كني؟ در حالي كه نهي مي، پر
 «.كني در شك و ترديد هستيمما در مورد آن چه به سوي آن دعوت مان مي

نهكار و راد گُنافرماني و معصتتيت الهي با افبايستتتي در نظر داشتتته باشتتيد تا وقتي که در خواننده ي عزيز!
همچون آنان به حجاب ، مشتتذول شتتويدميانمّ، غيبت، آهنگ باشتتيد؛ همانندآنان به دروغنوا و همفاجر هم
آنها تو را ، ازيددر مجالس لهو و لعب شرکت کرده و به تمسخر دين و آيين الهي ب رد، ديه باشتوجّيب اسلامي

خوانند ولي به محض آن که در مقابل هوي و هوس آنان ايستتتادگي ميد خويش ميي ادوستتت دارند و مايه
ها ها و برچستتبگيرند و انواع تهمتاز طرفداري تو دستتت برداشتتته و عليه تو موضتتع و جبهه مي، نموديد
 . ت نمايندتا تخريبَ، کنندينثارت م
 فرمايد: مي پيامبر 

سازد شود و مردم را نيز از وي خشمگين ميخداوند از وي خشمگين مي، کسي که با خشم خداوند مردم را خشنود کند»
 6 «.سازدشود و مردم را نيز از وي خشنود ميخداوند از وي خشنود مي، و کسي که با خشم مردم خداوند را خشنودسازد

                                           
 399ص ـ داستان پيامبران، عمرو خالد، 6
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 را به ستتر منزل ستتعادت ستتوقآدمي به شتتدت متزلزل بوده و ، ي شتتك و ترديد باشتتدايماني که بر پايه
بنابراين . شتتتودميآدمي انجامد و يا باع  ريشتتته دواندن نفاق در نهاد يچنين ايماني يا به ارتداد م، دهدنمي

شتتتك و  ،که راستتتت بگويند و به دنبال حقيقت باشتتتند کستتتاني از پذيرد وخداوند چنين ايماني را نمي
به همين دليل . الهي لبيك گويند رد تا با ايماني محكم و ستترشتتار از يقين به فرامينيپذيم ترديدهايشتتان را
 گويد: صالح به آنها مي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ   ]

 63هود/ [ ٹ ٹ
توانم از ابلاغ رسالت گفت: اي قوم اگر من دليل آشكاري از پروردگارم داشته باشم و رحمتي از جانب خود به من داده باشد )آيا مي»

سرپيچي كنم( اگر من  شوماو  سي مي، مرتكب نافرماني او  شما جز بر زيان و هلاكت من چه ك تواند مرا در برابر وي ياري دهد؟ 
 «.افزاييدنمي

عايشان ستي ادّنماياند تا راستي و نادريش را ميي خوبدين ترتيب خداوند به ايشان از طريق صالح معجزه
شتتود و به امر صتتخره شتتكافته مي. آوردون ميشتتتري ده ماهه را بير، برايشتتان از دل کوه. اثبات نمايد را 

هايي که قوم ثمود خواستتته بودند از آن بيرون آمد و اين دليلي روشتتن و برهاني پروردگار شتتتري با وييگي
 . واضح بر حقانيت حضرت صالح بود

 59اسراء/ [ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ]
 «.ردنداي كه روشنگر بود اما بر آن ستم كمعجزه، ما به قوم ثمود ناقه داديم»

 [ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ     ڃ  ڃ ڃ]
 64هود/

شانهاي قوم من! اين ناقه» ، بگذاريد كه در زمينِ خدا به چرا مشغول شود. هيچ گونه آزاري اي استي خداوند است كه براي شما ن
 «  به آن نرسانيد به زودي عذاب خدا شما را خواهد گرفت )در صورت آسيب رساندن به شتر(.

  [ى ئا  ئا ئە ئە ئو ئو   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ ئې ئې   ئې  ى]
 155ـ156شعراء/

كمترين آزاري . )از آبتان( است و براي شما سهم روز معيني استميي الهي است( براي او سهاي است )كه آيت و نشانهاين ناقه»
   «.به آن نرسانيد كه عذاب روزي بزرگ شما را فرا خواهد گرفت

  [پ پ          پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻتج تح تخ تم تى تي ثج ثم  ]
 28قمر/

شته باش.به آنان بگوكه آب ميان » شكيبايي دا سيار ستاد.بنگروببين كه چه مي كندوب شان خواهيم فر شتررابراي امتحان اي ماماده 
 «.ايشان وشترتيسيم شده است،نوبت هركدام كه باشدبرسرآب مي رود

بينند ولي باز با چشتتتم خويش مي آيد و قوم ثمود چنين رويدادي رااي بيرون ميشتتتتري از دل صتتتخره
جهالت و خوشتتگذراني چنان بر آنها ، بدهند؛ چرا که تعصتتُّ نافرماني کرده و به ستترپيچي خويش ادامه مي

 . مستولي شده که دنبال حق و حقيقت نبوده و دليل و برهان بر آنها تأثيري نخواهد داشت

 77ف/اعرا [ک ک ک ک  گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ          ڱ    ڱ  ]
آن چه ما را با ، سپس ناقه( را پي كردند و از فرمان پروردگارشان سرپيچي كردند و گفتند: صالح! اگر تو از فرستادگان )خدا( هستي)»

 «.بياور، كنيآن تهديد مي
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صلاح در زمين، آنها در اثر فهم غل  توحيدي و عبادت براي غير خدا شان تباه و به جاي ا شذول ، فطرت م
 . فساد بودند

 48نمل/ [  چ ڇ ڇ  ڇ     ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ]
 «.كردندكردند و اصلاح نميو در آن شهر نه گروه بودند كه در زمين فساد مي»

 29ـ30قمر/ [  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ         ٿ ٿ   ٿ]
 «.ي من چگونه بودپس )بنگر به( عذاب و اندرزها. او به سراغ اين كارآمد و ناقه را پي كرد. آنها يكي از ياران خود را صدازدند»

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ]

 12ـ15شمس/[ک ک ک ک گ گ گ
ي الهي )صممالح( به آنان گفت: ناقه خدا را )همان شممتري كه معجزه الهي بود( با فرسممتاده. ترين آنها به پاخاسممتآن گاه شمميي»

شويد( ولي آنها او را تكذيب و ناقه را  شخورش واگذاريد )و مزاحم آن ن شان آنها را به )و از بين بردند( از اين. پي كردندآب رو پروردگار
 «.او هرگز از فرجام اين كار )مجازات سنگين( بيم ندارد. خاطر گناه شان در هم كوبيد و با خاك يكسان و صاف كرد

ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ ڳ ]

ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ      ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 49ـ52نمل/ [ھے ے     ۓ ۓ  ڭ ڭ    ڭ ہ    ہ ہ ھ    ھ ھ  
صالح( و خانواده» سوگند ياد كنيد كه بر او ) شبيخون ميآنها )به يكديگر( گفتند: بياييدبه خدا  سانيم( زنيم و )آنها را به قتل مياش  ر

 يآنها نيشممه . يمگوييم ما هرگز از هلاكت خانواده ي او خبر نداشممتيم و در اين گفتار خود صممادت هسممتسممپس به ولي دم او مي
. ي آنها چه شدبنگر به عاقبت توطئه. كردندكشيديم )و اين( در حالي است كه آنها درك نميميي مهكشيدند و ما هم نيشهميمه

شان را همگي نابود كرديم ست. ما آنها و قوم  ست  اين خانه آنها شانه روشني ا شان خالي مانده و در اين ن ستم  كه به خاطر ظلم و 
 «.ني كه آگاهندبراي كسا

  65هود/ [چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ] 
)بعد از آن عذاب الهي فرا خواهد رسمميد( اين ، هايتان بهره گرديدگفت( : مهلت تمام شممد سممه روز در خانه ؛حضممرت صممالح )»

   «.اي است كه دروغ نخواهد بودوعده

 78اعراف/ [ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ]
   «.هايشان باقي ماندجان شان در خانهبحگاهان )تنها( جسم بيلرزه آنها را فرا گرفت و صزمين، سرانجام»

 13ـ14فجر/ [  ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ]
 «.ن و ناظر بر اعمال بندگانش( استي)محيياً پروردگارتودركم. به همين سبب خداوند تازيانه عذاب را بر آنان فرودآورد»

 79اعراف/ [ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ  ]
شدهصالح هنگام عبور از كنار اجساد بيو حضرت )» شان با ديدن مصيبت وارد  شان و منازل مخروب  از آنها روي برتافت و  (روح 

ولي )چه كنم( شما خيرخواهان را دوست ، گفت: اي قوم! من رسالت پروردگار را به شما ابلاغ كردم و شرط خيرخواهي را انجام دادم
 «.نداريد

 17فصلت/ [ى       ئا    ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ ې ې ې ې ى]
آن عذاب خوار كننده(به خاطر )اما ما ثمود را هدايت كرديم ولي آنها نابينايي را بر هدايت ترجيح دادند به همين جهت صممماعيه»

   «.دادند آنها را فرا گرفتاعمالي كه انجام مي
 

 ي سنگلي در بوجود آمدن شتر ماده از صخرهتأمّ
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نگرند و ملا  براي واقعيت و حقيقت از ديدگاه آنان ي علوم تجربي ميکستتاني که همه چيز را از دريچه
ست وسيلهگيري بهگرفتن و اندازهي آزمايش جايدر لوله، بودنزير ميكروسكوپ ي ابزارها و وسايل مادي ا

ا بر رميچرا که آنها قوانين مادي و عل ؛اي بيرون بيايد غير ممكن و محال استر اين که شتري از صخرهتصوّ
سانه مي سته و بيرون از آن چارچوب را خرافات و اف ساري و جاري دان از نظر آنان چنين  .پندارندهر چيزي 

اند با چشتتم و حواس چرا که آنها تا بوده ؛چيزي محال استتت و ناممكن که شتتتري از دل کوهي بيرون بيايد
ه ما هم چنين چيزي را البتّ. مده استنوع خود پديد آجانداري از هم راند که همحدود خويش مشاهده نموده

دانيم اما نه براي خداوند بلكه براي بشتتر و نيرو و توان محدود بشتتري و همين نشتتان محال و غير ممكن مي
شري همچون محمّ دهدکه محالمي ست قرآن کلام ب شدا شدگان در دايره. د با صور ي از اين افراد يعني مح

ستتي نر و ماده را نهاي جچه کستتي ستتلول ؟آوردبوجود ميپرستتيم چه کستتي شتتتر را از شتتتر حواس مي
شته ؟آفريندمي ستعداد لقاح را در آنها به وديعت گذا ست؟ ا صل از  ا سلول حا سيم ميتوز را در  سي تق چه ک

سي قرار داده و ژندترکيب  سلول جن شدن به بچّو  ستعد تبديل  شتري در آينده مي شتر هها را م  ؟نمايدو 
آيا همين کسي که  ؟ي قلبي شتر را آفريد و از عدم بوجود آوردبار بدون طرح و نقشه چه کسي اولين اصلاً

صخرهچنين توانايي دارد نمي شتري را از دل  شد معجزات و براهين تواند  اي بيرون بياورد؟ تازه اگر قرار با
و نيروي بشري را د و توان نآيپروردگار براي مردم عادي قابل در  و فهم باشد ديگر معجزه به حساب نمي

 . نمايدد و با آنها اتمام حجت نمينکشبه چالش نمي
 

 است شه بازيتوبه هم درِ

 61هود/ [ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح   بخ بم بى   ]
بيگمان .پس از او طلب آمرزش )گناهان خويش( را بنماييد و به سممموي او برگرديد، و آباداني آن را به شمممما واگذار نموده اسمممت»

 «ه ي)دعا(است.خداوندنزديك وپذيرند
 : توبه سه شرط دارد

 . به اين معنا که در دل تو اين سوز و گداز باشد که در حق خدا اين همه گناه را انجام دادم، ت پشيماني1
 . ت دوري از گناه2
 . ت تصميم جدي براي بازنگشتن دوباره به گناه3
د که نبايد بر قدرت و عظمت ها بايستتتي از ستترنوشتتت قوم عاد و ثمود درس گرفته و بداننتامّميتما
ص و معلوم ت زماني مشتتتخّت و گروهي مدّر داشتتتته براي هر امّچرا که خداوند مقرّ ني خويش ببالند؛تمدّ

  : افتداي به تأخير نميوجود دارد که لحظه

 34اعراف/ [   ھ ھ  ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻڻ ں ں]
اي )از آن( تأخير كه زمان )محدود( آنان به سممر رسمميدنه لحظهميهر گروهي داراي مدت زماني )مشممخو و معلوم اسممت( و هنگا»

   «.گيرندبرآن( پيش مي)ايخواهند كرد و نه لحظه

ھ ھ ھ  ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ]

 43ـ45ذاريات/ [ۅ  ۉ ۉ        ې
آنان از . ع و بهره بريدتاهي از زندگي تمتي: مدت كو بدان هنگام كه بديشان گفته شد، در سرگذشت قوم ثمود نيز پند و عبرت است»
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آنان نتوانسممتند برخيزند و ، كردندايشممان را فرا گرفت و آنان خيره خيره به آن نگاه مي سممر باز زدند و صمماعيه، فرمان پروردگارشممان
 «.نتوانستند خويشتن را كمك كنند

* * * 


